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Abstract 
Introduction: Construal  in Cognitive linguistics, is a term that 

refers to study and analysis of a particular situation from different 
angles. This term in its original meaning refers to a special semantic 
feature that is used in all linguistic terms and can be generalized. In 
simple terms, «construal» and its different aspects can be evaluated in 
all models of cognitive linguistics, especially semantics. 

This article tries to prove the issue that it is possible to analyze and 
understand more deeply the Quranic stories and verses in context of 
Langakerˋs (2008) theory of «scene consttual» which is itself a field 
of cognitive linguistics. This field, as stated earlier, is a large part of 
the science of cognitive linguistics. 

Method: The data of this research are taken from Quranic verses 
.The whole Surah of Yusuf (pbuh) which contains a very interesting, 
eloquent and fluent story and contains 111 verses is considered as a  
source of the statistical work and the main subject of research.In this 
research ,the text of the Holy Quran which is the words and phrases is 
not considered ,  but the deep meaning and the inner semantic layers 
of the verses are examined.    

In order to achieve this goal,  a study of the translation of the 
mysterious verses of the Holy Quran does not lead us to the desired 
meaning and we have to rely on opinions of the high-ranking and 
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educated commentators such as Alameh Tabatabaee and Makarem 
shirazi in their famous and well-known books of the analysing the 
Quran; Al-Mizan and Nemuneh. 

The variables of this research are ; different types of dimension in  
scene construal (viewpoint, profiling, scanning and focus ) which 
were introduced by langaker . 

Findings: By examining the results of this research, important 
points can be realised. First of all, research In Quranic verses and their 
deep and profound meaning can be analysed by relying on scientific, 
literary, philosophical and specifically linguistic theories and very 
extraordinary and wonderful results can be discovered and recorded.  

Sometimes this results and outcomes of researches conducted in the 
Quranic-Scientific fields turn the view of the researchers to issues that 
have not been experienced in the past. 

Secondly, as a result of this article it can be concluded that the 
analysis of Quranic verses on the basis of scientific and linguistics 
theories in the same direction of theological and religious 
interpretations and analyzed of the seminary and confirm these 
interpretations in terms of science and linguistic principles. 

Conclusion: In the analysis of one of the most beautiful stories of 
the Holy Quran based on the framework of Langaker's (2008) theory 
of scene construal and its various, dimension which itself is one of the 
most controversial theories anchored in the field of cognitive 
linguistics. We have reached the important conclusion that by 
examining and interpreting the verses of the Holy Quran and specially 
the wonderful and instructive story of this divine book. Thus, we can 
analyze the story of Yusuf and other stories in the holy book in a more 
scientific way from another point of view.  

Keywords: Construal, Verses' Viewpoints, Profiling, Focus.  
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حضرت يوسف   ماجرايدر » صحنه« هايمؤلفه
  شناختيشناسي زبان اساس بر

 راضي مياح*

 ساسان شرفي**
 منصوره شكرآميز***

  چكيده
توان آن را از زواياي مختلف هاي جذاب و آموزندة قرآني است كه ميسوره يوسف از جمله سوره 

شناختي بررسي نمود؛ از اين رو هدف پژوهشگر در اين جستار معرفي تماعي و زباناج، ادبي، علمي

ضبط صحنه و كانون توجه ، شرح صحنه، و ابعاد مختلف آن كه شامل زاويه ديد »تعبير صحنه«ساختار 

شناسي شناختي رونالد آميز اين اين سوره مبارك بر اساس تئوري زبانو تجزيه و تحليل داستان حكمت

شرح «باشد. در اين تحقيق به تجزيه و تحليل اين داستان جذاب قرآني از بُعد ) مي٢٠٠٨( كرلنگا

تواند ما را شناسي شناختي ميهايي كه علم زباندر اين نظريه خواهيم پرداخت. از جمله حوزه» صحنه

و  دين، آداب و رسوم، هايي مانند فرهنگحوزه، تر سوق دهدهاي دقيقبه دركي عميق و كاوش

تحليلي بوده و منابع  _باشند. روش پژوهش حاضر توصيفيهاي آسماني ميپژوهش و تفحص در كتاب

  باشند.اي ميآن مطالعات كتابخانه

   .شناختي شناسيزبان، شرح صحنه، تعبير صحنه :واژگان كليدي
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  مقدمه
وان هاي طبيعي است كه زبان را به عنشناسي شناختي رويكردي به تحليل زبانزبان

گيرد. وقتي مي پردازش و انتقال اطلاعات در نظر، بخشيابزاري براي نظم و سامان

اطلاعاتي را كه دارند به صورت خاصي ، كنندمي ارتباط زباني برقرار، كاربران يك زبان

دهند و سپس آنها را در قالب مي به آنهااي كنند و نظم و سامان ويژهمي پردازش

شناختي اين ادعا شناسي تر زبانبه عبارت ساده؛ دهندمي ان انتقالتعبيرهاي زباني به ديگر

، دهدي خارجي را نشان نميهاموقعيتانعكاس مستقيم ، كند كه ساختار زبانمي را مطرح

 سازي را نشاناي دارد و زبان آن مفهومسازي ويژهمفهومها، موقعيتبلكه ذهن از اين 

ه طور غير مستقيم و به ن نيست. بنابراين زبان بسازي ذهدهد. معنا چيزي جز مفهوممي

دهد. به مي يي خارجي را نشانهاموقعيتسازي گوينده جهان خارج يا واسطه مفهوم

 واسطه جهان درون گوينده و حوادثي را كه در آن رخ داده يابي، عبارت ديگر زبان

شوند. پردازش مي بيروني منعكسهاي ، موقعيتسازد و به واسطه آنمي نمايان، دهندمي

ترديد هدف اين نيست كه بي گوناگوني انجام گيرد.هاي اطلاعات ممكن است به شيوه

واقع وظيفه اصلي ب كند. درارتباط با واقعيت در ذهنش تركيبي گوينده تصوراتي

مختلف پردازش اطلاعات در زبان است و مباحث هاي بررسي شيوه، شناختيشناسي زبان

  ).١٣٧٩، صفوي( سازي استمفهوم، و ابعاد گوناگونها يوهبررسي ش، مختلف آن

 )George Lakoff( ليكافاز  توانميشناختي شناسي مهم زبانهاي از جمله چهره

 لئونارد تالمي) و ٢٠٠٨) (Ronald Langaker( رونالد لنگاكر، )١٩٨٠( جانسونو 

)Leonard Talmy) (خاصي به مباحث ) نام برد كه هر يك از آنها با رويكرد ٢٠٠٠

بلكه ، شناختيشناسي از اين رو نه يك زبان اند.شناختي پرداختهشناسي زبان

رويكردهاي مختلف شناختي نسبت به زبان ، ترشناختي يا به عبارت دقيقهاي شناسيزبان

را بايد بيش از همه دانست.  لنگاكرسهم ها طبيعي وجود دارد. از ميان همه اين چهره

  دانند.مي شناختيشناسي گذار زبانپيشرو اصلي و بنيانرا  بسياري او

شرح «كه چرا و به چه ترتيب  آيدمي اين پرسش به ذهن، با نگاهي به عنوان جستار
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و دراصل بررسي يكي از اصول  - شناختيشناسي كه از ابعاد مهم تعبير در زبان» صحنه

و ها رگذشتبا قصص قرآني كه س - هاي داستاني استروايتمهم و نوين در 

داستان  به صور اخصپيامبران و هاي ويژه داستانرخدادهاي زمان پيشين است، به

  اند؟كنار هم گرد آمده، شودمي ياد» احسن القصص«كه از آن به عنوان   پيامبر يوسف

شناختي و شناسي اين گونه بيان كرد كه زبان توانميدر پاسخ به اين پرسش 

الگويي نظري و كاربردي براي تجزيه و تحليل ، لنگاكر» نهتعبير صح«خصوص نظريه هب

 هاي واقعي و تاريخي را فراهماقسام روايات و قصص از جمله روايات و سرگذشت

از تعاليم و اي د. بخش عمدهكراز اين منظر مطالعه  توانميكند. قصص قرآني را نيز مي

 ويژه فنون قصههب اختياز رهگذر شگردهاي دستور شن طور كليه قرآني ب ياهدستور

، »زاويه ديد«، »شرح صحنه« پردازي آن با اصول تعبيري همچونسرايي و حكايت

 - باشدمي كه خود شامل ضبط مفصل و ضبط مختصر - »ضبط صحنه«و  »كانون صحنه«

  يابد. مي انتقال

ه طور مفصل و كامل ذكر شده رد اندكي كه سرگذشت فرد يا قومي بدر قرآن جز در موا

 از كل يك سرگذشت را روشن ايقرآني تنها گوشههاي در ساير موارد قصه، است

واندي بار در قرآن نام نوح برده شده و به طور اجمال يا تفصيل به سازد. چهلمي

قصه او به طور كامل به ، اما در هيچ يك از موارد ؛قسمتي از زندگي او اشاره شده است

دان و ساير چيزهايي كه به زندگي شخصي او نسب و خان، سرايي تاريخيشيوه داستان

 ق)١٤١٧( طباطبايي. علامه )١٣٩٧اكبري، علي(حاجباشد، آورده نشده است بستگي داشته 

 نويسد:، ميكنددر اين زمينه كه چرا قرآن موارد تاريخ و جزئيات داستان را نقل نمي

يك قدم ، اردد هقرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است و در اين رسالت و هدفي ك«

زيرا ، نمايدديگر كج نميهاي راه را به طرف چيزهايي ديگر از قبيل تاريخ يا رشته

 .»نويسي نيستهدف قرآن تعليم تاريخ و مسلكش رمان

ويژه روايي قرآن به ، بلاغي وزيباشناختي، هنريهاي نكته مهم ديگر اينكه به جنبه

جديد و رويكردهاي هاي يهنقد و نظرهاي از ديدگاه مكتب، چندان كه بايد
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با دقت و تأمل نگريسته ، محور كه امروزه در دنياي ادبيات مطرح استشناختيزبان

پيدا هاي ند جنبهتوانميشناختي شناسي در زبان» تعبير«از اين رو الگوهاي  ؛نشده است

ي ، الگو و چارچوبي عملي براو ناپيداي قصص قرآني را فراروي ديد كاربران قرار داده

قرآني ارائه دهند و هاي تحليل و سنجش نقادانه داستان، وصف، دسته بنديتعريف، 

(پورابراهيم،  عملي و كارآمدتر را براي كاربران فراهم آورد، شناخت  دقيقهاي زمينه

خصوص احسن ه. از همين روست كه رويكرد شناختي در قصص قرآني و ب)١٣٨٨

  .اندگرد آمده القصص آن در عنوان جستار حاضر كنار هم

  پيشينه
داند و بر اساس  نميرا مستقل از يكديگر شناسي نحو و معنا )١٩٧٠( چامسكي

. )١٣٩٣(صفوي،  گذاردمي صحهشناسي چارچوب آثار خود بر رابطه ميان نحو و معنا

 كنند كه تقريباً مي است و استدلال» منسجم«ند ذهن امدعي )١٩٨٠( جانسونو  ليكاف

و » درجه پايين«وابسته به تجهيزاتي ، ترين تفكراتحتي انتزاعي، انتمام شناخت انس

كند. مي و عواطف استفادهاي عيني است و او از اين تجهيزات به عنوان نظام سازواره

كه تفكر انساني به صورت اساسي بدون ارجاع به لايه زيرين  دارندمي همچنين بيان

  كند.نميكامل  جزئيات را تعبير و ادراك

، داند. به عقيده وي دستورمي شناختياساساً را اشناسي معن )٢٠٠٠( ونارد تالميلئ

كار ه بخشيدن به درك و فهم بي دارد. اصطلاحات زباني جهت سرعتساختاري مفهوم

 رونالد. به اعتقاد است جهت شيوه تفكر مااي شناختي شيوهشناسي شوند و زبانمي برده

او  .گذار استتأثيردستور ذهني) ( سازي زبانير مدلب دستور شناختي، )١٩٨٧( لنگاكر

به مطالعه عميق و گسترش حوزه تعبير و اساساً ، عقيده دارد رويكرد شناختي به زبان

 ,Evans and Melanie( شودميخصوص در حوزة ادبي و روايي منجر هادراك زبان ب

نقطه آغازين  ،آيدمي به دستشناسي نتايجي كه از مطالعات معنا دارندمي بيان )2006

تعبير معنا هسته مركزي رويكرد  بنابراين ؛باشندمي شناختيشناسي هاي زبانپژوهش

در  )١٣٩٤( پورنيليشود. مي شناختي نسبت به زبان و دستور زبان محسوبشناسي زبان
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 شناسي شناختي دومين انقلاب معرفت شناختي در زبانزبان« مقاله خود تحت عنوان

، رويكرد شناختي نسبت به دستور زبان و ساختارهاي  دستوري درعي است مد »شناسي

بلكه همه ساختارهاي ، نظام زبان و يا سطوح باز نمايي زبان مستقل از معنا نيستند

ند و كاركرد آنها در ساختاربندي محتواي مفهومي امفهومي و تعبيري دستوري ذاتاً 

  دخالت دارند.ها جمله

مفهوم جديدي نيست. به باور وي » تعبير«كند كه اصطلاح يم بيان )2013( موتنن

متون ، شناسيروان، از جمله ادبياتها طولاني در كليه زمينهاي هپيشيناين اصطلاح با 

شناختي و حتي فلسفه كاربردي بسيار پررنگ دارد. موتنن همچنين شناسي زبان، مذهبي

، گيريممي ي مختلف از آن بهرههاموقعيتمعتقد است مكانيسم تعبير كه ما اغلب در 

تفسير و توجه خاص داشتن از زاويه ديدي متفاوت است. ، واقع قابليت درك و فهمدر

معنايي يك هاي در معنايي ديگر به مفهوم مشخصه» تعبير« كند كهمي او در ادامه بيان

عيني و ظاهري هاي اصطلاح كه نتوان معناي اصلي واقعي آنها را از طريق مشخصه

 لنگاكركه » ابعاد تعبير«معنايي را همان هاي شود. او اين مشخصهمي اطلاق، درك نمود

  كند.مي ذكر، تر از آنها نام برده بودپيش

داند كه مي هايياز جمله حوزهرا شناختي شناسي حوزه زبان )١٣٩٦( راسخ مهند 

آداب و ، د فرهنگمانناي رشتهبينهاي و هم در حوزهشناسي هم در حيطة زبان و زبان

وسيعي را جهت هاي د افقتوانميآسماني هاي ديني و كتابهاي دين و آموزه، رسوم

  تحقيق و پژوهش در اختيار ما قرار دهد.

كنند كه تعبير و ابعاد گوناگون آن در زمينه  مي بيان )١٣٩١( طلاپورو  محمدي

باشد و اين مي رخدادهاي مختلف داراي چارچوب و الگويي نظري و كاربردي خاص

خصوص قصص هو بها تحليل و تعبير اقسام روايات و سرگذشت الگو در تجزيه و

 همچنين به اين نكته اشاره ؛كاربردي اساسي دارد - كه هدف اين جستار است- قرآني 

سرايي و و قصص قرآني از رهگذر قصه هادستور ،كنند كه بخش عمده تعاليممي

قدر اسلامي مورد  يات داستاني روايي در تفاسير گرانپردازي و به اصطلاح ادبحكايت
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شناسي شناختي و تجزيه و تحليل اين روايات از بُعد زبان اندتجزيه و تحليل قرار گرفته

بلكه افق جديد و درك بهتري ، تنها با الگوي ديني و عرفاني تضاد و تناقضي نداردنه

  همراه خواهد داشت. ه ن اين حوزه بابراي محقق

شناختي به عنوان ابزاري براي پردازش و انتقال شناسي از زبان )١٣٩٠( نيايقائم

 ذهن او و تجارب اجتماعي و فيزيكي ياد، بررسي رابطة ميان زبان انسان، اطلاعات

، خواهند موقعيتي را توصيف كنندمي كند و اينكه چگونه وقتي كاربران زبانمي

تأثير دهي آن موقعيت يعني سامان سازياطلاعات موجود در ذهن آنها بر مفهوم

  .گذاردمي

  روش پژوهش
شناختي بايد به اين نكته اذعان داشت كه دستور شناسي در چارچوب نظري زبان

در  )٢٠٠٠(تالمي،  تالميشناختي شناسي و معنا )١٩٩١-١٩٨٧(لنگاكر،  لنگاكرشناختي 

 »زاويه ديد« اند.ا كردهشناساندن و شهرت فراگير تعبير صحنه نقشي بسيار اساسي را ايف

در هر دو نظريه اين دو  توانهم و اساسي در تعبير صحنه است، ميكه بُعدي بسيار م را

فضاهاي «و هم در نظريه  لنگاكر» تعبيرشناسي نشانه«يعني هم در نظريه شناسي زبان

اين بُعد از زبان را  )١٣٨١( گلفامبه صورت چشمگيري مشاهده كرد.  تالمي» ذهني

ه طور خاص و داستان ب بخشي تعبير روايت قصه واي نقشي بسيار كليدي در تكاملدار

پركاربرد در قرآن است اي گويي شيوهداند. قصهمي نهايت تكامل كل زبان به طور عامدر

 گيردمي بهره ،از آن براي منظور خود كه هدايت و بيان حقايق است ارهاقرآن ب و

 به» القص« گويد:مي مفرداتشناس قرآن) در لغت( ق) ٤٠٩( راغب. )١٣٩٣(مجاهدي، 

يعني رد پاي او را دنبال » قَصَصتُ أثره«شود. مي گفته دنبال جاي پا را گرفتن و رفتن

هرگز،  مي، اگر ادعا نكنيشناخت يزبانشناس دگاهياز دادعا كرد  توانميت ئجربه». كردم

پرداخته شده  يساز قرآنسانقدر و انگران اتيانگشت شمار به قصص و روا اريلكن بس

 شناختي وشناسي كردن اين جنبه نو از زبانبا لحاظاين امر ما را بر آن داشت . است

در انتها از بُعد  قرآن از اين منظر بپردازيم.» احسن القصص« به بررسي ابعاد مختلف آن
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  د.كروقايع و حوادث اين داستان را بررسي خواهيم » شرح صحنه«

  چارچوب نظري   

معنايي هاي بيشتر محدود به حوزه ذهني و جنبه، در دستور شناختي» تعبير«مفهوم  

» تعبير«تر طور دقيقه . اگر بخواهيم ب)Mottonen, 2013( شدمي محدودشناسي زبان

كارگيري تفسير و برداشتي صحيح از يك هبايد گفت انتخاب و ب ،را تعريف نماييم

 به عبارت ديگر ؛گوييممي» تعبير« اصطلاحاً  رابطه يا رخداد را، وضعيت، مطلب

  كنيم.مي رخداد يا واقعه يا متن را تعبير آن رخداد قلمداد مختلف از يكهاي برداشت

كند. او مي خوبي تشريحشناختي را با مثالي بهشناسي نظريه تعبير در زبان لنگاكر

زند كه مي ثالمختلف افراد از يك دسته اشكال ستارگان در شب را مهاي برداشت

از اي به عنوان خوشهرا از آنها اي عده، عنوان برج يا صور فلكيه از آنها باي عده

(لنگاكر،  برندمي هايي از حيوانات و... از اين ستارگان نام، گروهي آنها را به شكلانگور

١٩٨٦(.  

 هاي دستوريهر يك از ساخت طور مثاله بشناختي شناسي زبان دراساس اين  بر

كنند. بنابراين دو رزش معنايي عناصر زبان تحميل ميخاصي را بر ا هاي»شرح صحنه«

ساخت واحد نيستند، بلكه بيانگر هاي دستوري يك ژرفجمله زير روساخت

  :هاي متفاوتي هستندهاي دستوري يا تصويرسازيساخت

  موبايل را داد. حسينبه  احمد) ١

  داد. حسينموبايل را به  احمد) ٢

نيست و ها انتزاعي براي جمله ساختسي شناختي قايل به وجود ژرفشنازبان

ارتباط بين اين دو  يعني ؛كدام از دو جمله بالا از ديگري مشتق نشده است بنابراين هيچ

بلكه دو جمله بالا حادثه مفهومي  ؛حاصل كاربرد يك قاعده گشتاري نيست جمله

درواقع اين دو جمله ادراك متفاوتي كند. مي واحدي را به گونه دستوري متفاوت بيان

دو جمله ناشي از تغيير در دهند. تفاوت بين اين مي را از رخداد واحدي ارائه

 »به حسين«در جمله اول مفهوم  .)١٩٨٦(لنگاكر،  سازي عناصر زباني استبرجسته
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كه در جمله دوم رابطه مالكيت بين حسين و موبايل  در حالي، برجسته شده است

شناختي نسبت به دستور هاي اين مقادير يكي از وجوه مشترك ديدگاه است. تربرجسته

شود. واحدهاي نمادين حاصل مي زبان است كه پذيرش واحدهاي نمادين خوانده

، مثل واژه-  تريا پيچيده - مثل تكواژ-  ند سادهتوانميارتباط بين صورت و معنا هستند و 

  باشند.  - گروه يا جمله

تفصيل شرح ابعاد مختلف آن را نيز به، مسئله تعبير را مطرح كرد لنگاكركه  هنگامي

با ابعاد مختلف آن صحنه ارتباط تنگاتنگي دارد كه » صحنه تعبير«داد. به عبارت ديگر 

سازي و تئاتر نويسي و نيز صنعت بسيار گسترده فيلم، قصهاين ابعاد در روايت داستان

، »ضبط صحنه«، »زاويه ديد« اين ابعاد را بهاز  لنگاكردارند. از اهميت بسياري برخور

كند. در جستار پيش رو ابتدا شرح مختصري از ياد مي» شرح صحنه«و » كانون توجه«

در » شرح صحنه«د و سپس به تحليل و بررسي بُعد شومي هر يك از اين ابعاد داده

  خواهيم پرداخت.  پيامبر يوسفداستان 

 ليل داده هاابعاد مختلف تعبير صحنه و تحالف) 
  )Perspective. ديدگاه (١

ست كه ا بدين گونه شرح داد كه منظور از ديدگاه آن توانميبه تعريف خيلي ساده 

منظري است كه نويسنده از » ديدگاه«راوي آن داستان يا قصه كيست؟ به تعريفي ديگر 

خواننده  .)١٣٩١(ساساني،  دهدمي شده خود را به خواننده يا شنونده نشانآن دنياي خلق

يا  ممكن است اين داستان يا قصه را مستقيماً از طريق افكار دروني يك شخصيت ببيند

  .(همان) طرفبي از دور و از منظر يك شاهد

مواجه هستيم كه » هاديدگاه«تعبير صحنه با انواع مختلفي از در اين بُعد از ابعاد 

  از:اند عبارت

  اول شخص .١
كند تا داستان خود را مي استفاده» خود من«يا » خودم«، »من«وقتي راوي از ضمير 

جهان را در ، در اين حالت ديدگاه اول شخص است. در اين ديدگاه خوانندگان، بيان كند

كنند. مزيت ديد اول شخص اين است كه نويسنده مي در نقش راوي تجربه، خيال خود
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ندين نوع راوي اول شخص . چ(همان) د با خواننده ارتباط برقرار كندتوانميسرعت به

  :موارد زير اشاره كرد به توانميوجود دارد كه از جمله آنها 

  . پروتاگونيست ( قهرمان) ١- ١
تر خواننده به عبارت ساده ؛اين همان شخصيت اصلي است كه كل داستان درباره اوست

 بوف كوران براي نمونه داست ؛داندمي در درون سر قهرمان داستان قرار دارد و افكار او را

  از آن جمله است. صادق هدايت

  :كاربرد ديدگاه در احسن القصص و تحليل آيات

يوسف در ادامه : [الْخَائنينَ كَيْدَ  يَهْدي لَا اللَّهَ  وَأَنَّ  بالْغَيْب أَخُنْهُ  لَمْ  أَني ليَعْلَمَ  لكَ ذَ «

ر من اين كشف حال براي آن خواستم تا عزيز مص ]سخن خود به فرستاده شاه گفت

بداند كه من هرگز در نهاني به او خيانت نكردم و بداند كه خدا هرگز مكر و خدعه 

  .)٥٢يوسف: ( »رساندخيانتكاران را به مقصود نمي

يا ادامه كلام  ه عنوان اول شخصاز ديد خود باست   يوسفدر اينكه اين آيه كلام 

ادامه سخن يوسف آن را  و نظر وجود دارد؛ برخى از تفاسيرد، است همسر عزيز مصر

ولى با توجّه به محتواى  ؛شمارنددانند و برخى ديگر ادامه سخنان همسر عزيز مصر مىمى

زيرا چه خيانتى بالاتر  ؛تواند كلام همسر عزيز مصر باشدل درست است و نمى، نظر اوآيه

دليل تأخير ، با اين سخن يوسف  .ها در زندان بماندسال گناهاز اينكه يك نفر بى

 .كندحيثيّت مطرح مى ، بررسى مجدد پرونده و اعادهدش را براى خروج از زندانخو

  يك شخصيت اصلي يا فرعي ديگر. ٢- ١
. او نيستولي قهرمان داستان  ؛دارد داستاني حضورشخصيتي دروناين راوي به عنوان 

درباره ولي چيزهايي ؛ به ياد آورد ،ممكن است رخدادهايي را كه براي قهرمان اتفاق افتاده

داند. اين نوع راوي از افكار قهرمان خبر نميقهرمان وجود دارد كه اين نوع را راوي 

كه از  )١٨٥٩- ١٩٣٠( سر آرتور كانن دويلاثر  »شرلوك هولمز«هاي ندارد. نمونه داستان

(محمدي و عباسي،  از آن جمله است، شودمي روايت هولمزدوست  واتسونديد دكتر 

١٣٨١(.  

بأَمْرهمْ  لَتُنَبئَنَّهمُْ  إلَيْه وَأَوْحَيْنَا ۚ◌ هَبوُا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلوُهُ في غَياَبَت الْجُب فَلَمَّا ذَ «
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چون او را به صحرا بردند و بر اين عزم متّفق شدند كه او را به : يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ  ذَاٰ◌ هَ

لبته تو روزي برادران را به و ما به او وحي نموديم كه ا ]چنين كردند[ قعر چاه درافكنند

  .)١٥(يوسف:  »كنندسازي و آنها تو را نشناخته و درك مقام تو نميكار بدشان آگاه مي

ديدگاه از حالت اول شخص به  .)..وأََوحَْيْنَا إلَيْه( و در بخش دوم آيه در آيه بالا

دادن به راوي از طريق روحيه حالت يك شخص فرعي ديگر تغيير كرده است.

دهد و مي نشان دخالت خود را در تغيير مسير داستان، يوسف)( يت اصلي داستانشخص

  . يابدميير يتغ روايت به حالت يك شخص اصلي يا فرعي ديگر اصطلاحبه

  گر. مشاهده٣- ١
كند. اين نوع نميولي لزوماً خود آن را تجربه ؛ كندمي اين راوي داستان را مشاهده

د بياني توانميچون  ؛سوم شخص داناي كل نزديك استراوي به ميزان زيادي به ديد 

  طرفانه داشته باشد. بي تقريباً 

 ،را بداندها اما شاهد اول شخص توانايي اينكه همه چيز در مورد همه موقعيت

يلمي بر اساس كه ف )١٩٢٥( اسكات فيتز جرالد اثر» بزرگ بي گتز«ندارد. نمونه داستان 

 است» ديدگاه«از اين نمونه ، ساخته شده دي كاپريو لئوناردو همين رمان با بازي

  .)١٣٧٨(محمدي، 

 قَالَ  لَهُمْ  يُبْدهَا وَلَمْ  نَفْسه في يُوسُفُ  فأََسَرَّهَا دْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ منْ قَبْلُ قَالُوا إنْ يَسْرقْ فَقَ«

بعيد نيست [ اگر اين دزدي كندگفتند كه  ]برادران: [تَصفوُنَ  بمَا أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  مَكَانًا شَرٌّ  أَنْتمُْ 

نيز از اين پيش دزدي كرد. يوسف باز قضيه را در دل پنهان كرد  ]يوسف[ برادرش ]كه

گفت شما بسيار مردم بدتري هستيد و خدا به حقيقت  ]و در دل[ و به آنها اظهار نكرد

  .)٧٧(يوسف:  »تر استآگاه ،دهيدآنچه نسبت مي

گاهي اوقات راوي گويي وارد ، گراوي مشاهدهدر حالت ر، طور كه اشاره شد همان

اين ، شودمي گونه كه مشاهده دهد. همانمي را بازتاب ذهن شخصيت شده و افكار او

  ل است.ي كُ اشخص دانراوي بسيار شبيه روايتگر سوم 

  دوم شخص. ٢
شما ، كندمي در داستان يا قصه و حكايت استفاده» شما/ تو« وقتي راوي از ضمير 
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خوانيد. منظر دوم شخص مطمئناً به اندازه اول و سوم مي ديدگاه دوم شخص را از آن

 ؛كار ظريفي است ،شخص متداول نيست. انجام آن بدون اينكه به نظر تبليغاتي بيايد

 ولي قابل اجراست. مزيت ديد دوم شخص اين است كه خواننده سريعاً وارد داستان

هاي گردد. از نمونه داستانمي خصيت غرقشود. او كاملاً از صفحه اول در داستان شمي

(همان،  اشاره كرد )١٨٥٠( ناتانيل هاثورن اثر» داغ ننگ«توان به ميداراي اين نوع ديدگاه 

١٣٧٨(.  

 منْ  يَيْأَسُ  لَا إنَّهُ  لَا تَيْأَسُوا منْ رَوْح اللَّهيَا بَنيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسوُا منْ يُوسُفَ وَأَخيه وَ «

و  يوسفو از حال  ]به ملك مصر[ برويد، اي فرزندان من: الْكَافرُونَ  الْقَوْمُ  إلَّا اللَّه رَوْح

برادرش تحقيق كرده و جويا شويد و از رحمت خدا نوميد مباشيد كه هرگز جز كافران 

  .)٨٧(يوسف:  »هيچ كس از رحمت خدا نوميد نيست

فرزندان خود  در اين آيه يعقوب پيامبر در مقام دوم شخص با ضماير مخاطب به

   دهد كه بروند و از احوال برادر خود اطلاعي كسب نمايند.مي دستور

  شخص سوم. ٣
ديدگاه سوم شخص ، كندمي استفاده» يا اين و آن آنها، او« وقتي راوي از ضماير

شخص راوي شخصي درون داستان در ديد سوم، شخصاست. بر خلاف ديد اول و دوم

د به نويسنده توانمي. اين ديد ترين پرسپكتيو باشدولشخص شايد متدانيست. ديد سوم

شخص زماني كه سوم ويژه؛ بهپذيري بيشتري نسبت به دو ديد ديگر دهدانعطاف

د داستان را از توانمين است كه نويسنده ا داناي كل باشد. مزيت اين ديد آچندين نفر ي

اري ارتباط با خواننده دشواري برقر، تري بنويسد. مشكل اين نوع ديدگاهمنظر وسيع

» شخص داناي كلسوم«به  توانميترين نوع ديدگاه سوم شخص متن است. از متداول

  .)١٣٩١(ميرصادقي،  اشاره كرد، اندقصص قرآني از آن نمونههاي كه نمونه روايت

داند. او از مي راوي همه چيز را درباره همه افراد داستان .اين ديد جهاني است

آگاه است. اين راوي ها افكار دروني و احساسات تمام شخصيت، دكيكو، هاانگيزه

 سال تنهايي صد ارائه دهد.اي د توصيف دقيق و آگاهانهتوانميحالتي خداگونه دارد و 
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برد داستان در پيش» ديدگاه«از اين نمونه  )١٣٩٨(ميرعباسي،  گابريل گارسيا ماركزاثر 

راوي ، ست كه گاهي اوقاتا اين  يوسفاستان در د بهره گرفته است. نكتة قابل تأمل

كند؛ يعني مي مشاركت و طرفداري خود را اعلام، بنا به ضرورت در داستان شخصسوم

فراواني در  ، تأثيرخداوند متعال) با تجلي فاعلي خود در داستان( راوي، هرجا لازم بوده

  كند.مي آن ايجادهاي سير داستان و واكنش شخصيت

 غَالبٌ  وَاللَّهُ  ۚ◌  الْأَحَاديث تَأوْيل منْ  ولَنُعَلمَهُ  الْأَرْض في ليُوسُفَ  مَكنََّّا لكَ ٰ◌ وَكَذَ« 

را به تمكين و اقتدار  يوسفچنين و ما اين: يَعلَْمُونَ  لَا النَّاس أَكْثَرَ  كنَّ ٰ◌ وَلَ  أَمْره ٰ◌ عَلَى

خود غالب و خدا بر كار  ها بياموزيمرسانيديم و براي آنكه او را از علم تعبير خواب

  .)٢١(يوسف:  »ه نيستنداآگ ]بر اين حقيقت[ ولي بسياري مردم ،است

دخالت خود را در سرنوشت شخصيت  تأثير خداوند)( راوي داستان اين آيه در

  داند.مي حتمي و غير قابل پيشگيري، اصلي داستان

  ) Point of view. زاوية ديد: (٢ 

به يك اي همه ما از زاويه .است» نهتعبير صح«دومين بُعد از ابعاد » اويه ديدز«

 يم از زبان براي اشاره به اين زاويه ديد استفاده كنيمتوانميكنيم و مي صحنه نگاه

  .)١٣٧٩(صفوي، 

 بأَمْرهمْ  لَتُنَبئَنَّهُمْ  إلَيْه وَأَوْحَينَْا يَجْعَلُوهُ في غَيَابَت الْجُب فَلَمَّا ذَهبَُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ «

چون او را به صحرا بردند و بر اين عزم متّفق شدند كه او را به : يَشْعُرُونَ لَا مْ وَهُ  هَذَا

و ما به او وحي نموديم كه البته تو روزي برادران را به  ]چنين كردند[ قعر چاه درافكنند

 .)١٥(يوسف:  »كنندسازي و آنها تو را نشناخته و درك مقام تو نميكار بدشان آگاه مي

لت روايي داستان از طرق راوي سوم شخص است و از منظري در اين آيه حا

  دورتر و البته با اشراف به صحنه روايتگر اتفاقات است.

 )Scanning. ضبط صحنه (٣

 صفوي باشد.مي »ضبط صحنه« بُعد لنگاكردر نظريه » تعبير«يكي ديگر از ابعاد مهم 

عامل نيز به نوع ساخت شرح  اين« نويسد:مي در تعريف اين بُعد از ابعاد تعبير )١٣٧٩(
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 ».شودمي گردد و درواقع به ميزان و مقدار شرح صحنه يك رخداد گفتهمي صحنه باز

 »ضبط صحنه مفُصل«آورد: مي از دو نوع ضبط صحنه سخن به ميان لنگاكر

)Scanning Sequential (ضبط صحنه مختصر« و« )Scanning Summary(  در

پردازد و به توالي وقوع حوادث با مي ح رويدادگوينده به شر» ضبط صحنه مفصل«

روش نگريستن به » ضبط مفصل« تركند. به عبارت سادهمي جزئيات بيشتري اشاره

 شوندمي ي است كه جزئيات آن به يكديگر مربوط بوده و به توالي شرح دادهفرايند

  .)١٣٧٩(همان، 

اذ قالوا لَيوسُفُ و اخوهُ اَحَبُ  * لَقَد كانَ في يوُسُفَ وَ اخوَته آيتٌ للسائلين« )٣- ١

اُقتُلوا يوسُفَ أو اطرَحوا ارضاً يَحلُ  * الي اَبينا مناَ و َنَحنُ عُصبَهُ إن اَبانا لَفي ضَللٍ مُبين

منهُم لا تَقتلوا يوسُفَ وَ قايل قالَ  * لَكُم وَجهُ اَبيكُم وَ تَكونوا مَن بُعده قَوماً صلحين

و برادرانش  يوسفهمانا در : قطهُ بَعضُ السيارَة إن كُنتم فعليناَلقوهُ في غَيبت الجُب يَلتَ

 و برادرش يوسفكه گفتند همانا  هنگامي ،كنندگان استهايي براي پرسشنشانه

همانا ، كه ما گروهي نيرومند هستيم در حالي، ترندنزد پدرمان از ما محبوب ]بنيامين[

در دياري دور بيفكنيد كه روي را بكشيد يا  يوسف ،پدر ما در گمراهي آشكار است

، طرف خود كنيد و سپس از آن گروهي شايسته و صالح باشيده پدر را يك جهت ب

تا بعضي از  را در تاريكي چاه بيفكنيد بلكه او، نكشيد از آنان گفت يوسف رااي گوينده

  .)١٠-٧(يوسف: » اگر اهل عمل هستيد، او را بگيرندها قافله

وار و موجز يك رخداد قع شرح و توصيف خلاصهدروا» ضبط صحنه مختصر«

كه به عنوان يك واحد در است  فرايندتر روش نگريستن به يك به عبارت ساده ؛است

  .)١٣٧٩(صفوي،  نظر گرفته شده است

 طور خلاصه تفاوت اين دو مقوله را بتوان به اين شكل توضيح داد كهه شايد ب

؛ ا جملات تشريحي و مفصل استبه جمله ي شرح يك رويداد» ضبط مفصل صحنه«

شرح يك واقعه به كمك يك گروه اسمي يا يك » ضبط مختصر صحنه«حال آنكه 

  باشد.مي جمله موجز
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با شادي و شعف راهي مدرسه ، جديد و بسيار شيك خودهاي با لباس علي) ٣- ٢

  .ضبط مفصل)( شد

 .ضبط مختصر)( راهي مدرسه شد علي) ٣- ٣

 )Focusكانون توجه ( .٤

در توضيح اين  صفوينام برد. » كانون توجه«از بُعد  توانميناصر مهم تعبير صحنه از ع

) براي اشاره به هر دو Perspective( "ديدگاه"از اصطلاح  لنگاكر«نويسد: مي بُعد

ه زاويه توج استفاده كرده است. به اعتقاد وي "كانون توجه"و  "زاويه ديد"عامل 

 ؛اندقايلناسان شناختي براي نقش شاهدان يك صحنه شبازتابي از اهميتي است كه معنا

دادن كانون توجه گزينند و عناصري را براي نشانمي شاهداني كه زاويه ديدي را بر

  .»كنندمي خود انتخاب

توجه خواننده متن يا بيننده فيلم با درايت و پختگي نويسنده يا كارگردان به معمولاً 

و ها گردد كه چه بسا همين صحنهمي وفنقاط و حوادث و رخدادهايي خاص معط

اثراتي بسيار شگرف بر ذهن خواننده يا بيننده بر جاي خواهد  ،توجههاي كانون

، نامي و سخني به ميان آورده شود، آن داستان و فيلم كه هر زمان از طوريه ب؛ گذاشت

وضوح جلوي چشم شخص ظاهر شوند و گويي ههاي داستاني بآن صحنه برجستگي

بخشي از ، كانون توجه به تعبيري ديگر ؛بار ديگر براي او روايت گردد داستان يكآن 

صحنه يا متن است كه خواه به علت تكرار يا به جهت مركز توجه قرارگرفتن در 

مثال  رايب ؛شودمي آن احساس اهميت بيشتري پيدا كرده و تمركز بيشتري بر، روايت

كنيم كه بيش از بقيه عناصر داستان مي عناصري مشاهده  يوسفدر سوره حضرت 

به عبارتي كانون توجه راوي داستان كه همانا خداوند  ؛اندمورد توجه خاص واقع شده

 يوسفپيراهن « به توانميتوجه هاي . از جمله اين كانوناندقرار گرفته، سبحان است

داستان اشاره كرد. در سرتاسر اين  ،كه از نمادهاي پرماجراي داستان است» پيامبر

  .)١٣٩٣(مجاهدي،  هايي از اين نماد به زيبايي بيان شده استو لطافتها حكمت

تقابل و تضادهايي از ، انگيزبه نحوي بسيار زيبا و شگفت در اين داستان پرماجرا
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همه جا غلبه ، هابينيم و جالب است كه در پايان تمامي افت و خيزمي جنس خير و شر

  .ان)(هم با خير و زيبايي است

در اين سوره كريمه شدن واقع» كانون توجه«به عنوان  توانمياز عناصر ديگري كه 

و در ادامه  يوسفاست كه در ابتداي داستان كيد و مكر برادران  »مكر كيد و«، نام برد

كنيم مي كردن پيراهن نمادين مشاهدهرا در كشيدن و پاره زليخاگري داستان مكر و حيله

 يعقوبسو و كور بي ن نيز همان پيراهن نمادين سبب شفاي چشمانو در پايان داستا

  گردد.مي پيامبر

و تعبير آن » خواب و رؤيا«عنصر ديگري كه در اين داستان كانون توجه واقع شده 

خواب خود را بر  يوسفمختلف داستان است. در ابتداي داستان حضرت هاي در بخش

. پس از آنكه خداوند اين قابليت و توانايي را خواهدمي كند و از او تعبيرمي پدر عرضه

ايشان در مواردي ديگر همچون تعبير خواب دو ، فرمايدمي در وجود خود حضرت عطا

وَ : «ورزدمي بند خود و در ادامه به تعبير خواب عزيز مصر مبادرتزنداني جوان هم

خَمراً وَ قالَ الاخرُ اني اَراني اَحملُ  دَخَلَ مَعَهُ السجنَ فَتَيان قالَ اَحَدُهُما اني اَراني اَعصُرُ 

 ]در اين هنگام[ و: فوَقَ رأَسي خَبزاً تَأكُلُ الطيرُ منهُ نَبئنا بتأويله إنا نَراكَ منَ المُحسنين

انگور [ يكي از آن دو گفت من در خواب ديدم كه، دو جوان همراه او وارد زندان شدند

 در خواب ديدم نان بر سر حمل فشارم و ديگري گفت من] ميبراي ساختن شراب

را از  ما را از تعبير اين خواب آگاه كن كه تو ،خورندمي كنم كه پرندگان از آنمي

  .)٣٦(يوسف:  »بينيممي نيكوكاران

ها آن ،بيند كه هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله كردهمي عزيز مصر در خواب

 را از بينها آن ،پيچيده شده خورند و هفت خوشه خشكيده بر هفت خوشه سبزمي را

آيد و مي تعبير اين خواب برعهده خوبي از برند كه در اين مورد نيز يوسف پيامبر بهمي

  دهد.مي قلمرو حكومتي عزيز مصر را از قحطي نجات

  )Profiling( شرح صحنه. ٥ 

 ناميده شده است كه در اصل» شرح صحنه« لنگاكرهاي مورد توجه فرايندديگر از  يكي
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  .)١٣٩٣(صفوي،  رودمي يك صحنه به شمار، يا بهتر بگوييم، شرح بنيادين يك رويداد

زير هاي به مثال» تعبير صحنه«معنا و مفهوم اين بعُد از ابعاد شدن جهت روشن

  توجه فرماييد:

  با يك ميله باريك توانست درب اتومبيل را باز كند. احمد )٥- ١

خود شاهدي است كه از ، اين اتفاق دهكنننقل ،دشومي كه مشاهدههمان طور 

كند. نقلي كه گوينده از مي آن را براي ما نقل ،بر اين صحنه اشراف داشته فضاي بيرون

توانسته است دربي را » شخصي با ابزاري خاص«آن است كه  ،كندمي اين صحنه روايت

 »گركنش«يك عامل انجام كار كه همان ، رسيدن اين عملنتيجهباز كند. جهت به

)Agent ،( انجام آن كار» ابزار«وسيله يا )Instrument(  و يك عنصر پذيرنده و

سبب ، لازم است. اين عمل )Patient( »پذيركنش«كه همان  فراينداين  كنندهتحمل

  وجود آيد.ه ب» پذيركنش«تغييري در وضعيت  استشده 

  

    

  

  پذير                             كنش  ابزار                        گر         كنش

  

  شاهد صحنه= گوينده جمله                             

در خارج از  اين رخداد كنندهروايت، شودمي كه دراين طرح مشاهدههمان گونه 

توان و  احمد)( »گركنش«كند. مي صحنه و شاهدي است كه از فضاي بيرون آن را نقل

ميله باريك) وارد كرده و ابزار آن نيرو را ( شدهزار مورد استفاده واقعد را به ابنيروي خو

شود. تغيير مي آنشدن درب اتومبيل) منتقل كرده و درنتيجه سبب باز( »پذيركنش«به 

به  اكنون بودن به بازبودن است.از حالت بسته پذيركنشوضعيت نيز همان تغيير حالت 

  هاي زير توجه كنيد:مثال

  كند. با ميله باريك توانست درب اتومبيل را باز داحم) ٥- ٢

 احمد

 

ميله 

باري

درب 

اتومبي
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  ) ميله باريك توانست درب اتومبيل را باز كند.٥- ٣

  ) درب اتومبيل باز شد.٥- ٤

 خورند. در جملهمي متمم و مفعول به چشم، ) هر سه عنصر فاعل٥- ٢( در مثال

مفعول ) ٥- ٤( احمد) را به عهده دارد و در مثال سوم( ) متمم جمله نقش فاعل٥- ٣(

راوي اين  ،شودمي كه مشاهدههمان طور  بدين تذتيبكند. مي جمله نقش فاعل را ايفا

تر كند. به عبارت سادهمي رخداد در هر سه مورد به روش خاصي صحنه را براي ما نقل

اين جملات در هر مرحله شرح خود را مختصر كرده و در جمله آخر  كنندهنقل

را به ها فراينداين  صفويگر) قرار داده است. (كنش اردر جايگاه كننده ك» پذيركنش«

 :شكل الگوهاي زير نشان داده است

  )٥- ٢( مثال  

    

  مفعول                        ابزار         فاعل           

  )٥- ٣( مثال

    

  مفعول                          فاعل    

  )٥- ٤( مثال

  

  

                فاعل           

شرح صحنه را به ، لنگاكر در نظريه تعبير صحنه، كه پيش تر اشاره شدهمان طور 

) كه خود نيز بر دو بخش Scanning( »ضبط صحنه« تر يعنييك زير مجموعه كوچك

ضبط « و )Sequential Scanning( »ضبط صحنه مفُصل«شود: مي بنديتقسيم

قبل هاي هر كدام تا حدودي در قسمتكه  )Summary Scanning( »صحنه مختصر

  توضيح داده شدند.
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در اين بُعد ، در بررسي عناصر مهم شرح صحنه بيان شد ،تركه پيشهمان طور 

باشند و نيز اشاره كرديم كه مي »پذيركنش«و » ابزار«، »گركنش«عناصري مانند 

 و» صلضبط مف«و دو بخش مهم آن يعني » ضبط صحنه« اين بُعدهاي زيرمجموعه

  باشند.مي »ضبط مختصر«

  گرها در احسن القصصشرح صحنه و كنش

 شود.مي از همان ابتدا با صحنه خواب آن حضرت آغاز  يوسفداستان حضرت 

 شودنميبه خود كنش محسوب ، آيدمي خوابي كه اگرچه كنشي عميق به حساب

ه عنوان ب يوسففضل خداوند بر حضرت ، از آغاز داستان .)١٣٩٣(داودي مقدم، 

 گرددمي كه مرتب در اين سوره تكراراي شود؛ گزارهمي گذار متعالي آشكاركنش

  .)١٣٩٣/ داودي مقدم، ٧٦و  ٦٧، ٥٣، ٣٤، ٣١، ٦(يوسف: 

وَكَذالكَ يَجتَبيكَ رَبُكَ وَ يُعَلمكَ من تأويل الاَحاديث وَ يُتمَ نعمَتُهُ عَلَيكَ وَ عَلي ال «

و اين گونه : يكَ من قبلُ ابراهيمَ وَاسحاقَ انَ رَبُكَ علَيمٌ حَكيميعَقوبَ كَما اَتها عَلي اَبوَ

سازد مي را آگاه تو ]و سرانجام امورها [گزيند و از تعبير خوابمي پروردگارت تورا بر

همان گونه كه پيش از اين بر ، كندمي تمام يعقوبو نعمتش را بر تو و بر خاندان 

  .)٦(يوسف:  »همانا پروردگارت داناي حكيم است ،تمام كرد اسحاقو  ابراهيمپدرانت 

بر ، اصلي كه همانا پروردگار يكتاست» گركنش«وضوح از اين آيه كريمه به

يُتمَ نعمَتَهُ «و » يُعَلمُكَ « و »يَجتَبيكَ « در» كَ «ي كه با ضماير اشاره متصل پذيركنش

، است» كردن نعمتتمام«و » ساختنآگاه«، »برگزيدن«كنش خود را كه همانا » عَلَيكَ 

  اشراف دارد.

 پس همين كه: فَلَما رءََ قَميصُهُ قُدَ من دُبُرٍ قالَ انَهُ من كَيدكُنَ انَ كَيدكُنَ عظَيم«

 و گفت ]حقيقت را دريافت[ پيراهن او را ديد كه از پشت پاره شده است ]مصر عزيز[

  .)٢٨ف: (يوس »البته حيله شما شگرف است ،شك اين از حيله شما زنان استبي

همانا كيد شيطان ضعيف « فرمايد:مي سوره نساء ٧٦خداوند سبحان در آيه مبارك 

  ».كيد شما زنان عظيم است«فرمايد: مي سوره يوسف) ٢٨( و در اين آيه» است
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 ست كه:ا آن ،آيدبه دست ميترين نتيجه كه از مقايسه اين دو آيه مباركه ابتدايي

» همانا كيد شيطان ضعيف است«البته عبارت ». ستتر اكيد زنان از كيد شيطان قوي«

از زبان و قول » كيد شما زنان عظيم است«نقل قول مستقيم خود خداوند و عبارت 

، . در اين آيه كريمه كه از آيات پركاربرد اين سوره است)١٣٧٩(قرائتي،  مصر است عزيز

عدي ؛ لكن در بخش باستعزيز مصر گر كنش» قَميصُهُ  افلََما رَءَ « در بخش اول آيه يعني

- ٤( همان مرحله سوم شكل »: پيراهن او از پشت پاره شده استقَميصُهُ قُدَ من دُبرٍُ«آيه 

  در جايگاه فاعل قرار گرفته است. پذيركنش) است كه مفعول يا ٥

  

  
    فاعل  

لَ واحدَةٍ منهُنَ فَلَما سَمعتَ بمَكرهنَ اَرسَلتَ الَيهنَ وَاَعدَتَ لَهُنَ مَتَكئاً وَ اتَت كُ «

سكيناً وَقالَت اُخرُج عَلَيهنَ فَلَما رَأنيَهُ اكَبَرنَهُ وَ  قَطَعنَ اَيديهُن وَقُلنَ حاشَ لله ان هذا الا 

كسي ، [را شنيد ]مصر[ زنان ]بدگويي[ پس چون همسر عزيز مصر نيرنگ و: مَلكٌَ كَريمٌ 

گاهي آماده كرد و به هر هتكي ]محفل[ سراغ آنها فرستاد و براي آنان ]را براي دعوت

همين كه زنان ، و به يوسف گفت بر زنان وارد شو ]تا ميوه ميل كنند[ يك چاقويي داد

بريدند و گفتند  عميقاً  ]به جاي ميوه[ خود راهاي او را ديدند بزرگش يافتند و دست

  .)٣١(يوسف: »بزرگواراي اين نيست جز فرشته، منزه است خداوند اين بشر نيست

مصر  همسر عزيز گركنشمواجه هستيم. اولين  گركنشين آيه كريمه با دو نوع در ا

جهت آوردن زنان فرستاد و هم بساط آن ميهماني را فراهم اي است كه هم فرستاده

شده دانست كه با كارد از شدت خود زنان دعوت توانميدوم را  گركنشآورد و 

  خود را بريدند.هاي تعجب دست

  سن القصصضبط صحنه در اح

وقايع قصه را گاهي بسيار مختصر  خداوند سبحان در اين سوره پرماجرا و پندآموز

اين قصه اهميت چنداني ندارند و هاي كند كه گويي حاشيهمي و خلاصه وار روايت
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مهم پيامي است كه شنونده يا خواننده آن بايد دريافت نموده و مابقي حذف يا به قوه 

خواهد هوس خود را مي زليخادر جايي كه  رايب؛ است تخيل خواننده واگذار شده

شده بين آنها كند يا كلام رد و بدلنبي را از پشت پاره مي يوسفعملي سازد و پيراهن 

وار بيان شده هم خلاصه آن به صحنه در حد سه چهار آيه عزيز مصرو سپس ورود 

شبانه روز و به چه در چه ساعتي از ، دانيم اين حادثه در كجاي قصرنمياست و ما 

جهت  عزيز مصرهمچنين از آن كودك شاهد كه راه حل را به  ؛صورت اتفاق افتاد

كه اين طفل كجا بوده و به  اطلاعات چنداني نداريم، دهدمي بردن به مكر زنان نشانپي

جايي ، ابتدايي قصههاي در صحنه چه سان در آن لحظه در آن محل حضور داشته است.

وگوي ابتدا گفت، اندازندمي ف او را در بياباني در درون چاهيكه برادران يوس

 گيرد و پس از پيشنهاد يكي از آنها اين امر صورتمي مختصري بين آنها صورت

را برده  يوسفپذيرد. در اينجا نيز ما از تعداد برادراني كه آن روز به همراه خود مي

بنيامين) كه او نيز ( يگر آن حضرتد همچنين از برادر؛ اطلاعات چنداني نداريم، بودند

گونه توضيح و اطلاعاتي مطرح نشده است و خيلي  هيچ، مورد علاقه شديد پدر بود

كه تعداد آنها كم  - شود. بنابراين در اين گونه مواردمي مختصر در چند جا از او نام برده

 )Summary Scanning( »ضبط مختصر«صورت ه شرح قصه كاملاً ب - نيست

گاهي برخي وقايع اين قصه با طول و تفصيل و  از طرف ديگر ؛ته استگرف صورت

شوند و خواننده آيات را با خود به لحظه لحظه وقوع اين مي جزئيات بيشتري روايت

كند. صد البته حكمت خداوند و غايت هدف از بيان اين قصه و حوادث همراه مي

رز و هدايت بندگان صالح و نصيحت و پند و اند، رسانيپيام، مشابه قرآنيهاي قصه

  آموزي و درس فراگرفتن است.شايسته خود و در عين حال عبرت

شرح را تا حدودي با جزئيات ، اين قصههاي خداوند سبحان در برخي بخش

تفصيلي بيشتر از حوادث ما ( تفصيلبه اين سوره ٣١آيه  نمونه رايب ؛دنكمي روايت

وه و محلي آرام و راحت براي تهيه مي قبل) به شرح تدارك ميهماني زنان شهر و

دادن آنها در مجلس و نيز دادن يك كارد به دست هر يك و تهيه ميوه جهت تكيه



فه
ؤل

م
ها

« ي
نه

صح
 «

جرا
 ما

در
 ي

ت 
ضر

ح
ي

ف
وس

  
ان

 زب
س

سا
ر ا

ب
اس

شن
 ي

خت
شنا

  ي

٢٣٩  
 

  

 

خوبي به آن مجلس زنانه به  يوسفتر چگونگي ورود حضرت پذيرايي و از همه مهم

  و همانند يك صحنه فيلم تشريح شده است.

وَاَعدَتَ لَهُنَ متََكئاً وَ اتَت كُلَ واحدَةٍ منهُنَ  فَلَما سَمعتَ بمَكرهنَ اَرسَلتَ الَيهنَ «

سكيناً وَقالَت اُخرُج عَلَيهنَ فَلَما رَأنيَهُ اكَبَرنَهُ وَ  قَطَعنَ اَيديهُن وَقُلنَ حاشَ لله ان هذا الا 

كسي [ را شنيد ]مصر[ زنان ]بدگويي[ پس چون همسر عزيز مصر نيرنگ و: ملََكٌ كَريمٌ

گاهي آماده كرد و به هر تكيه ]محفل[ غ آنها فرستاد و براي آنانسرا ]را براي دعوت

همين كه زنان ، بر زنان وارد شو ] و به يوسف گفتتا ميوه ميل كنند[ يك چاقويي داد

بريدند و گفتند  عميقاً  ]به جاي ميوه[ خود راهاي بزرگش يافتند و دست ،او را ديدند

  .)٣١(يوسف:  »بزرگواراي جز فرشته اين نيست، اين بشر نيست ،منزه است خداوند

چنان زيبا و با جزئيات آن، شرح صحنه در اين ميهماني از پيش ترتيب داده شده

جاي آيات و كلمات در جاي بردمي روايت شده است كه خواننده از جزءجزء آن لذت

آمده  مكارم شيرازي تفسير نمونهند. در اخود گوياي معاني و تفصيل واقعه، مربوطه

 را ااين معن "داخل شو: ادخل" به جاي "بيرون بيا: اُخرج عَليهنَ "تعبير به « :ستا

بلكه هر يك اتاق دروني كه  ،يوسف را در بيرون نگاه نداشت، رساند كه همسر عزيزمي

سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس از در ورودي نباشد ، احتمالاً محل غذا و ميوه بوده

نيز از آن جهت كه در باب تفعيل آمده  "قَطَعنَ "آفرين باشد. و كاملاً غير منتظره و شوك

كردن و بريدن به معناي كثرت و شدت قطع، تكثير است، و يكي از معاني باب تفعيل

باشد كه آنها نقاط زيادي از دست خود را بريدند و هم آنكه  اد بدين معنتوانمياست و 

  ». عميق بودها اين برش شدت داشت و زخم آن

توان ميمفصل را در جاهاي مختلف ديگر اين سوره مبارك نيز هاي شرح اين

به قصر در مرحله   ورود برادران حضرت يوسف در رخداد راي نمونهب مشاهده كرد؛

را به همراه خود  بنيامينكه فرزند دردانه دوم حضرت يعقوب يعني  دوم و هنگامي

آنها و  ع) از( يوسفال حضرت نحوه استقب، قرآن كريم چگونگي ورود، آورده بودند

نقشه قراردادن جام ملك در متاع آنها و با ، تر خود بنيامينخصوص از برادر كوچكهب
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كند كه گويي چنان زيبا و روايي بيان ميرا آن داشتن بنيامين نزد خوداين طريق نگاه

  در حال اجراست.اي نامهنمايش

اهُ قالَ إني أنَا اَخوكَ فلا تَبتئس بما كانوا وَ لَما دَخَلوا عَلي يوسُفَ إوي الَيه اَخ«

) را نزد خود جاي بنيامين( او برادرش، وارد شدند يوسفبر  ]برادران[ وقتي: يعَمَلون

اندوهگين ، دادند)مي( دهندمي داده و گفت همانا من برادر تو هستم. پس از آنچه

ايهُ في رحل اَخيه ثُمَ اذَنَ مؤَذنُ جَهَزَهَم بجهازهم جَعَلَ السق فَلَما. «)٦٩(يوسف: »» مباش

ظرف ، پس چون بارهاي برادران را مجهز و مهيا ساخت: اَيَتُها العيرُ انَكُم لَسارقون

 سپس منادي صدا، قرار داد ]بنيامين[ را در خورجين برادرش ]گران قيمت[ خوريآب

  .)٧٠(يوسف: » كاروانيان قطعاً شما دزد هستيداي  زد

جاهاي بسياري از اين سوره  اين شرح مفصل را در، تر ذكر شدكه پيشهمان طور 

ه حضرت هبه چگونگي مواج توانميمشاهده نمود كه از آن نمونه  توانميكريمه 

يعقوب را از  حضرتشفايافتن چشمان نابيناي ، )يعقوبحضرت ( با پدر خود يوسف

  آن جمله دانست.

 
  نتيجه 

به نتايج  توانميشناختي شناسي زبان بُعداز اين   پيامبر يوسفبا تحليل داستان 

و رخدادهاي داستان در ها از جمله اينكه در اين داستان صحنه؛ متعددي دست يافت

به محل و نوع حادثه بسنده اي و گاه فقط اشاره» ضبط مختصر«صورت ه بيشتر موارد ب

از نقل يك مراتب فراتر شده است. اين خود بيانگر اين مسئله است كه هدف چيزي به

 ١١١را در سرتاسر  و ابعاد مختلف تعبيرها تعبير صحنه فرايندداستان و روايت است. 

، »شرح صحنه«مانند  »ابعاد تعبير«مشاهده كرد. گاهي هر يك از  توانميآية اين سوره 

هم در  را در يك آيه و گاه دو و سه بُعد را با» زاوية ديد« و» ديدگاه« ، »كانون توجه«

 بيشتردر اين جستار همچنين دريافتيم كه راوي در  مشاهده كرد. توانمي ايآيه

همچنين اين نتيجه را  ؛باشدمي خداوند سيحان)( رخدادها شخص سوم داناي كل

وضوح مشاهده كرد كه پژوهش در قصص قرآني در چارچوب نظريات به توانمي
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دهد تا بتواند از مي قرار ديد و افق جديدي را پيش روي خواننده، شناختيعلمي و زبان

اميدوار بود كه  توانميبا اين نتايج  د.كنرا مطالعه  آميززواياي ديگر اين روايات عبرت

خصوص ابعاد هشناختي بشناسي ديگر زبانهاي ديگر قرآن را در چارچوبهاي داستان

و  تعبيري زنده  سف پيامبرةداستان يو ديگر تعبير مورد بحث و بررسي قرار داد.

متعالي هاي كند و روايتي است كه خود روايتمي نوساني است كه پياپي توليد معنا

آميز را براي همة ادوار شناختي و عبرتژرف زيباييهاي آفريند و ارزشمي ديگري را

  همراه دارد.ه ب

اين چارچوب نظري با تفاسير متعددي كه از اين سوره پرماجرا ، آنچه مسلم است

 ،كندنميتنها تفسيرهاي علماي ديني را رد باشد و نهمي اً در يك راستاو پندآموز كامل

نهادن و تكميل علمي اين تفاسير قرار دارد. اين امر خود بلكه كاملاً در جهت صحه

هايي از اين قصه جذاب كمك سراييو داستانها نامهو نمايشها د به ساختن فيلمتوانمي

ديگر هاي ديگر و داستانهاي شناختي) به سورهزبان( يههمچنين اگر از اين زاو ؛نمايد

از آنها ساخت و  توانميبها و تاريخي را مطمئناً آثار هنري گران، شود هقرآني پرداخت

خود به اين نتيجه هاي واقع شد. نگارنده از بررسي سودمندبراي تاريخ نمايش و سينما 

در قالب انواع تعبير صحنة  انتوميرسيد كه برخي ساختارهاي داستاني قرآن را 

تر تقسيمات تعبير صحنه روشنبه عبارت  ؛شناختي تحليل و تبيين نمودشناسي زبان

  ند.ادر زبان قرآن قابل تعميم لنگاكر

از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش مربوط به تعبير و شرح صحنه قرآني است كه 

زيرا تعبير صحنه در ؛ رايج دانسترا فراتر از تعابير صحنه در ادبيات داستاني  بايد آن

  ند.مؤثربخشي به تفكرات ديني بسيار قصص قرآني در جهت

ن با هيچ يك آن است كه بايد اذعان داشت زبان قرآترين دستاورد اين پژوهش مهم

تمثيلي و روايي متناظر نيست و در ، رمزي، استعاري، عرفي، متعارف علميهاي از زبان

ساختار ، لكه زبان قرآن از نظر سبك و شيوة روايت داستانب، گنجدنميقالب هيچ يك 

  مانند است. بي و روش ممتاز و
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در  توانمينكتة پاياني اين است كه همة جوانب آيات و روايات قرآن را ن

از اي در اين زمينه روزنهاي و هر مطالعه چارچوب يك نظريه تحليل و تبيين نمود

  .كندمي بعدي را فراهمهاي بستر پژوهش ،ما آشكار ساخته كران معرفت بربي
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  ع و مآخذمناب
 .١٣٧٢، القرآن الكريم تهران: دار ؛فولادوند محمدمهديترجمه  ؛قرآن كريم .١

رويكرد نظرية معاصر ، شناختي استعاره در قرآنبررسي زبان«شيرين؛ ، پورابراهيم .٢

  .١٣٨٨، رسدانشگاه تربيت مد، همگانيشناسي رسالة دكتري رشتة زبان، »استعاره

، رضا رضايي؛ تهران: نشر ماهي ؛ ترجمةبزرگگتسبي  اسكات فيتز؛، جرالد .٣

١٣٩٤. 

، تهران: نشر هرمس ؛ ترجمة كوروش صفوي؛زبان و ذهننوام؛ ، چامسكي .٤

١٣٩٣. 

قم: موسسة فرهنگي  ؛هاي قرآنيپژوهشي پيرامون قصهمحمد؛ ، اكبريحاج علي .٥

 .١٣٩٧، و اطلاع رساني تبيان

؛ فصلنامة علمي، »قرآني - ادبيهاي پژوهشي در پژوهش« ؛فريده، داودي مقدم .٦

  .١٣٩٠، ٣ش، ٢س

 .١٣٨٨، ؛ ترجمه كريم امامي؛ تهران: نشر طرح نوشرلوك هلمز ؛كانن، دويل .٧

، ٤چ ؛و مفاهيم هاشناسي شناختي نظريهدرآمدي بر زبان؛ محمد، راسخ مهند .٨

 .١٣٩٦، سمت  تهران : انتشارات

ترجمة محمد سيد  ؛مفردات في غريب القرآنال حسين بن محمد؛، راغب .٩

 .١٣٨١، گيلاني؛ تهران: نشر كتابخانه مرتضوي

مجله ، »ثابتي دارندهاي آيا مقولات واژگاني برچسب« ؛فرهاد، ساساني .١٠

 . ٨٣- ٧٢ص ،١٣٨٠ پاييز و زمستان ،٢ش، شناسيزبان

رد آن شناختي و كاربشناسي ديدگاه از منظرزبان« مهرناز؛، ؛ شيرازي عدلـــــ .١١

 .١٣٩٢بهار ، ١ش، فصلنامة جستارهاي زباني، »در تحليل متن داستان

تصويري از ديدگاه هاي وارهبحثي دربارة طرح«كوروش؛ ، صفوي .١٢

  .،٨٥- ٦٥ص ،١٣٧٩، ١ش، ٦ دورة، نامة فرهنگستان، »شناسيمعني

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ؛شناسيدرآمدي بر معني ؛ـــــ .١٣
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١٣٩٣.  

قم: انتشارات جامعه  ،٥؛ چالميزان في تفسير القرآن ؛محمدحسين، ئيطباطبا .١٤

 ق.١٤١٧، مدرسين

؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و شناسي شناختي قرآنمعنيعليرضا؛ ، قائمي نيا .١٥

  . ١٣٩٠، انديشة اسلامي

، تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ٦ج ؛تفسير نور ؛محسن، قرائتي .١٦

١٣٧٩. 

؛ هاي علوم شناختيتازه ،»شناختي و استعارهشناسي نزبا«ارسلان؛ ، گلفام .١٧

 .١٣٨١، ٣ش ، ٤س

تهران: نشر  ؛ ترجمة كاوه مير عباسي؛صد سال تنهايي گابريل گارسيا؛، ماركز .١٨

  .١٣٩٨، جيحون

، ؛ انتشارات توز و قلم١؛ چآنان كه عاقبت ستاره شدندمهدي؛ ، مجاهدي .١٩

١٣٩٣.  

، نشر سروش تهران: ؛ودكشناسي نقد ادبيات كروش محمدهادي؛، محمدي .٢٠

١٣٧٨. 

نشر  تهران: ؛صد ساختار يك اسطوره علي عباسي؛و  محمدهادي، محمدي .٢١

 .١٣٨١، چيستا

در  پردازي)شخصيت( هانمايش شخصيت پريسا طلاپور؛ و ابراهيم، محمدي .٢٢

 .١٣٩١، بهار ٥١ش؛ فصلنامة متن پژوهشي ادبي سووشون؛

 .١٣٨١، الكتب الاسلاميه ن: دارتهرا، ٩؛ جتفسير نمونهناصر؛ ، مكارم شيرازي .٢٣

 .١٣٩١، نشر سخن ؛ تهران:زاوية ديد در داستانجمال؛ ، ميرصادقي .٢٤

شناسي شناختي دومين انقلاب معرفت شناختي در زبان زبانرضا؛ ، پورنيلي .٢٥

  .١٣٩٤، تهران: انشارات هرمس ،١چ ؛شناسي
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